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بررسی فقهی و حقوقی حق حبس زوجه در صورت اعسار زوجبررسی فقهی و حقوقی حق حبس زوجه در صورت اعسار زوج

محسن عرب1 

چکیده چکیده 

که در فقه امامیه و قانون مدنی برای زوجه به‎رسمیت شناخته شده، »حق حبس« در  از جمله حقوقی 

یافت تمام آن، از تمکین امتناع   و به‎روز بودن مهریه، تا در
ّ

نکاح است. یعنی زوجه می‎تواند در صورت حالّ

کند. مقاله حاضر با بررسی نظریات پیرامون حق حبس می‎کوشد به این پرسش پاسخ دهد که آیا با وجود 

اعسار زوج از پرداخت مهریه، زوجه همچنان حق حبس دارد یا این حق ساقط می‎شود؟ از مجموع آراء 

فقیهان، سه قول قابل استنباط است: یکی، سقوط حق حبس؛ دیگری، عدم سقوط حق حبس و سوم، 

که قول اول  تفصیل در صورت علم و جهل زوجه به اعسار زوج. بررسی‎های این نوشتار نشان می‎دهد 

باعث نادیده گرفتن حق زوجه و قول دوم به‎طور مطلق باعث سخت‎گیری بر مرد است. اما قول سوم، با 

ادله این باب، تحکیم امر خانواده و عدالت سازگارتر است. بنابراین در صورت معسر بودن زوج و اطلاع 

زوجه، حق حبس زوجه ساقط می‎شود. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، ابتدا مفهوم حق و حبس 

را تبیین و پس از ذکر شرایط اعمال حق حبس، به مسقطات این حق پرداخته است. در ادامه، نظریاتی 

را که پیرامون حق حبس زوجه در صورت اعسار زوج مطرح گردیده، بررسی و در آخر تأثیر تقسیط مهریه 

توسط محکمه بر حق حبس زوجه را مورد تحلیل قرار می‎دهد.

کلیدواژه‌ها

یه.  یه، حق حبس، مهر اعسار زوج، تقسیط مهر

mohsenarab7597@gmail.com  ؟عج؟  ׀ 1. فارغ‎ التحصیل رشته فقه و حقوق مرکز جامع علوم اسلامی ولی امر
یخ تأیید: 1400/12/25   یخ پذیرش: 1400/06/09۰  ۞  تار    تار

دوفصلنامۀ علمی - پژوهشی فقه نظام
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مقدّّمهمقدّّمه

یرا اجرای تعهد هر فرد، منوط  متعاقدین باید به حقوق یکدیگر در عقود پای‎بند باشند؛ ز
به اجرای تعهد طرف مقابل است، به‎گونه‎ای که هر یک از طرفین می‎تواند از انجام تعهد 
که عقد نکاح شبیه  کند. از آنجا  کند تا طرف دیگر به تعهدش عمل  ی  خویش خوددار
و  دایم  از  -اعم  نکاح  عقد  در  حق  این  فقیهان،  کثر  ا نظر  مطابق  است،  معوض  عقود 

کرد.1 که می‎توان در مسئله ادعای اجماع  ی  موقت- پذیرفته شده است، به‎طور

یه دارد،  که زوج توان مالی برای پرداخت مهر  وجود این حق برای زوجه در شرایطی 
زوج،  اعسار  آیا  که  است  این  پژوهش  این  در  اساسی  پرسش  نیست.  مواجه  مشکلی  با 
از  زوج  ناتوانی  علی‎رغم  آیا   ، دیگر عبارت  به  ؟  خیر یا  دارد  زوجه  حبس  حق  بر  تأثیری 

یه، زوجه همچنان واجد حق حبس است؟ پرداخت مهر

که تلفیقی از بیان نظرات فقیهان و حقوق‎دانان است، این است  هدف این تحقیق 
که بتواند با ارائه راه‎حلی به حق حبس زوجه در صورت اعسار زوج بپردازد. اهمیت این 
که  ی و با عنایت به اصل دهم قانون اساسی  یه‎های سنگین امروز موضوع با توجه به مهر

خانواده را بنیادی‎ترین واحد جامعه می‎داند، حایز اهمیت است.2 

این  ی اسلامی، مباحث  قوانین جمهور و  بررسی حق حبس در فقه اسلامی  به‎منظور 
نوشتار در دو قسمت سامان می‎یابد: نخست، مبنای فقهی و سیاست تقنین »حق حبس 

.» زوجه« و سپس مبنای فقهی و راه‎کار حقوقی »حق حبس در صورت اعسار

مورد  العوضین«  »شرایط  عنوان  تحت  فقهی  کتب  در  معاملات،  در  تعهد  موضوع 
در  موضوع  این  می‎باشد.  البیع«  »کتاب  مباحث  اساسی‎ترین  از  یکی  و  می‎گیرد  بررسی 
شیخ  مرحوم  از  می‎شود.  واقع  بحث  مورد  الحبس«  »حق  عنوان  تحت  النکاح«  »کتاب 

کتاب نکاح، ج‌22، ص 7020. 1. شبیری زنجانى، سیدموسى، 
2. اصــل 10 قانــون اساســی »از آ نجــا کــه خانــواده واحــد بنیــادی جامعــه اسلامی اســت‌، همــه ‌قوانین و مــقررات و 
ی روابط  ی از قداست آن و استوار کردن‌ تشــکیل خانواده‌، پاســدار برنامه‌ریزی‎های مربوط باید در جهت آســان‌

پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.« خانوادگی ‌بر
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طوسی،1 محقق،2 علامه3 و ... تا مرحوم امام4 و سایر فقیهان به این مطلب پرداخته‎اند.

»قانون  در  است.5  شده  بیان   377 ماده  ذیل  عوضین  تسلیم  اصل  نیز  حقوق  در 
یه و در مواد 1085 و 1086  ن در مهر مدنی«، باب نکاح قسمت مهر در ماده 1082 تصرف ز

با صراحت به حق حبس زوجه اشاره شده است.

امر پرداخته‎اند. در  این  به  گونی مستقلاً  گونا این بحث، مقالات  به اهمیت  با توجه 
فقه و حقوق، سال  مطالعات نقد رای، سال اول، شماره 1و فصلنامه تخصصی  فصلنامه 
چهارم، شماره 14 و دوفصلنامه علمی-پژوهشی دانش حقوق مدنی، سال پنجم، شماره 

1 و فصلنامه تخصصی دین و قانون، شماره 26 به این موضوع پرداخته است.

مفهوم شناسیمفهوم شناسی

1. حق 

»حق« در لغت، به معنای امر ثابت و مستقر است. خلیل در العین، حق را نقیض باطل 
یحی در مجمع البحرین،  و به معنای واجب گرفته است.6 ابن منظور در لسان العرب و طر

کرده‎اند.7 حق را امر ثابت و واجب معنا 
که صاحب حق در مورد متعلق حق،  حق در اصطلاح از معنی لغوی دور نشده؛ چرا
امرش ثابت و لازم است. مرحوم شیخ در مکاسب، حق را سلطنت فعلیه‎ای می‎داند که 

قیام دو طرف آن به شخص واحد، معقول نیست.8

1. طوسى، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، ج‌4، ص 313.
ل و الحرام، ج2، ص: 275 ى، محقق، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلا

ّ
2. حلّ

یر الأحکام الشرعیة على مذهب الإمامیة، ج3، ص556. ، تحر ى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر
ّ
3. حلّ

یر الوسیلة، ج2، ص: 299 4. موسوی خمینى، سید روح‎اللّه، تحر
ی کنــد تا طــرف دیگر حاضر  5. مــاده 377 »هــر یــک از بایــع و مشــتری حــق دارد از تســلیم مبیــع یا ثمــن خوددار
بتســلیم شــود مگر اینکه مبیع یا ثمن مؤجل باشــد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشــد باید 

تسلیم شود«
کتاب العین، ج‌3، ص6. 6. فراهیدی، خلیل بن احمد، 

، محمــد بن مکرم، لســان العرب، ج10، ص50؛ طریحــی، فخر الدین بن محمــد، مجمع البحرین، ج  7. ابــن منــظور
5، ص 148.

کتاب المکاسب، ج1، ص306. ی، مرتضى،  8. انصار



14
04

14
04

ن  ا�
ت س�

تا�ب و �
ار 

ه  �ب
ن  ا�

ت س�
تا�ب و �

ار 
ه  �ب


ومݠ 
 س

ۀ ار�
شم � 

ومݠ 
 س

ۀ ار�
شم � 


ومݠ 
ل د

سا
 

ومݠ 
ل د

سا
 

امݠ 
ظ� ن ه �

ق ف� ی �
ش ه�

ژ�و   �پ
ی -

لم
 ع

ۀ م�
نا صل�

ف دو�
امݠ 

ظ� ن ه �
ق ف� ی �

ش ه�
ژ�و   �پ

ی -
لم

 ع
ۀ م�

نا صل�
ف دو�

178

 مرحوم بحرالعلوم در بلغة الفقیه حق را مرتبه ضعیفى از ملک یا نوعى از آن می‎داند. 
در نتیجه صاحب حق نسبت به آنچه زمام آن در دست اوست، مالک مىباشد.1

، از مقوله سلطنت هستند؛  مرحوم خویی در مصباح معتقدند که ملک و حق هر دو
که ملک، سلطنتى قوى و حق سلطنتى ضعیف است.2 با این تفاوت 

از  ى خاص-غیر  از اعتبار در مقابل به اعتقاد امام خمینی؟ره؟ حق عبارت است 
که نزد عقلا سلطنت بر اسقاط و نقل را در پى دارد.3 اعتبار ملک و سلطنت- 

است  دیگری  یا  فرد  برای  اعتبار  نوعی  حق  گفت  می‎توان  کلمه  این  جمع‎بندی  در 
که سلطنت از آثار آن می‎باشد و هر صاحب حقّّى بر متعلق حق خود و تصرف در آن، 

سلطنت دارد.

2. حبس

ک و ضد تخلیه معنا شده است. جوهری4 در  »حبس« در لغت به معنای مانع و امسا
از  ممانعت  معنای  به  مفردات  در  راغب5  و  گرفته  کردن  رها  مخالف  را  حبس  صحاح 

کرده است. رساندن معنا 
و  از دخالت  کردن شخص  : محدود  از حبس در اصطلاح دانش فقه عبارت است 
کردن طرف مقابل؛ مثل اینکه فردی عینی معین را از  تصرف در امور خویش یا محدود 
کند و منافعش را برای آن افراد  ملک خود برای جهتی معین یا عنوانی از عناوین حبس 
حق  می‎گیرد.  قرار  بررسی  مورد  الوقف  کتاب  در  معنا  این  به  حبس  البته  کند.6  صرف 
که در بالا آمد، یعنی اینکه هر یک از طرفین حقّّ دارند  حبس در معاوضات، همان‎طور 

کند.7 ى  که طرف مقابل عوض را تسلیم نکرده از تسلیم خوددار مادام 

1. بحر العلوم، محمد بن محمد تقى، بلغة الفقیه، ج1، ص13.
2. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، مصباح الفقاهة )المکاسب(، ج1، ص143.

کتاب البیع، ج1، ص43. 3. موسوی خمینى، سید روح‎اللّه، 
4. جوهرى، اسماعیل بن حماد، الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربیة، ج3، ص915.

5. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ قرآن، ص216.
6. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، منهاج الصالحین، ج2، ص255.

7. نجفى، محمدحسن‌، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج31، ص41.
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: ممانعت زوجه از تمکین  در بحث ما حق حبس به‎عنوان حق زوجه عبارت است از
یافت نکرده است.  یه خود را در که مهر تا وقتی‌ 

3. مهر 

« در لغت به معنای اجر است. صاحب المحیط و صحاح مهر را به معنی صداق  »مهر
گرفته است.2 گرفته‎اند.1 ابن فارس در معجم آن را به معنای اجر در شیء خاص 

که شوهر در مقابل حق تمتع از زوجه  یه همان صداق مالى است  در اصطلاح، مهر
باید بدهد.3

یه در واقع بخشش مرد نسبت به همسر در عقد نکاح است و چون این بخشش  مهر
نشانه علاقه و صداقت زوج نسبت به همسرش است به آن صداق نیز می‎گویند.

4. اعسار 

نیازمندی  و  فقر  تنگدستی،  معنای  به   ، یسر مقابل  در  عسر  یشه  ر از  لغت  در   » »اعسار
است.4 

در اصطلاح، ناتوانى از پرداخت بدهى به دلیل تنگدستى و فقر را اعسار گویند و به 
« گفته مىشود.5 در بحث ما منظور از معسر کسی است که  دارنده صفت اعسار »معسر

ن را به صورت یک‎جا ندارد. یه ز توانایی پرداخت مهر

1. صاحــب بــن عباد، کافى الکفاة، اســماعیل بن عبــاد، المحیط فی اللغة، ج3، ص485؛ جوهرى، اســماعیل بن 
حماد، الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربیة، ج2، ص821.

یا، معجم مقائیس اللغة، ج5، ص281. 2. ابو الحسین، احمد بن فارس بن زکر
3. تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین - ترجمه و شرح، ج2، ص: 542

یا، معجم مقائیس  4. فراهیــدی، خلیــل بــن احمد، کتاب العین، ج1، ص326؛ ابو الحسین، احمد بن فارس بن زکر
‌الفضل، جمال الدین، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج4، ص: 564 ، ابو اللغة، ج4، ص319؛ ابن منظور

5. جمعى از پژوهشگران زیر نظر شاهرودى، سید محمود هاشمى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت؟عهم؟، ج1، 
ص574؛ محمود عبد الرحمان، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة، ج1، ص234.
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حق حبس و شرایط آنحق حبس و شرایط آن

1. بررسی حق حبس در فقه اسلامی

بر نقل برخی علما، اجماعی است.1این حق  بنا  و  امر مشهور  حق حبس در نکاح یک 
یه موعد مشخصی قرار داده نشده و به اصطلاح  که برای مهر برای زوجه در زمانی است 
یه مؤجل و برای آن موعد مشخصی  گر مهر یه، حال و عندالمطالبه است؛ اما ا فقهی مهر
تعیین مهر  ن  بدو گر عقد نکاحی  ا بنابراین  این حق ساقط می‎شود.  باشد،  تعیین شده 

گویا زوجه حق حبس خویش را ساقط نموده است.2  گردد،  منعقد 
برای اثبات این حق به دو دسته از ادله عام و خاص می‎توان اشاره کرد:

ادله عام

ج  نفی ضرر و حر

و  می‎دانند  حرج«  »لا  و   » ضرر »لا  مثل  عام  ادله  را،  حبس  حق  مستند  فقیهان،  برخی 
یه  یرا مهر معتقدند در صورت منع همسر از این حق، باعث ضرر و حرج بر او می‎شود؛ ز

در واقع عوض از »بضع« قرار داده شده است.3 

یــر الفتــاوی، ج2، ص591؛ عاملى، شــهید اول، محمد بن  یــس، محمــد بــن احمد، الســرائر الحاوی لتحر 1. ابــن ادر
مــکى، غایــة المــراد فی شــرح نکت الإرشــاد، ج3، ص122؛ عاملى، کــرکى، محقق ثانى، على بــن حسین، جامع 
المقاصد فی شــرح القواعد، ج13، ص353؛ عاملى، شــهید ثانى، زین الدین بن على، الروضة البهیة فی شــرح 
اللمعة الدمشــقیة، ج5، ص369؛ عاملى، شــهید ثانى، زین الدین بن على، مســالک الأفهام إلى تنقیح شــرائع 
، یوســف بــن احمــد، الحدائــق الناضرة فــی أحکام العتــرة الطاهرة،  الإسلام، ج8، ص: 191؛ بحــرانى، آل عصــفور
ررق یهفا نأ للک نم المتعاوینض املاتناع نم تســیمل ما  ج24، ص460. »و نأ النــکاح مــن قبیــل المعاوضات التی دق ت

 ». فی یهد نم العوض تىح یتملس الآرخ
ى، سید احمد بن یوسف، جامع  2. طوسى، محمد بن حســن، المبســوط فی فقه الإمامیة، ج‌4، ص 313؛ خوانســار

المدارک فی شرح مختصر النافع، ج4، ص424.
3. اصفهــانى، فاضــل هندى، محمد بن حســن، کشــف اللثام و الإبهــام عن قواعد الأحــکام، ج7، ص409؛ نجفى، 
ى، فخر المحققین، محمد بن حسن بن 

ّ
محمدحسن‌، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج31، ص41؛ حلّ

یوسف‌، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج3، ص194.



وج�
ز ر �

سا
 اع

ت �ر
صو

در 
ه 

و�ج
ز س �

ح�ب
ق  ح�

ق�ی  و
ق ح�

ی و 
قه ف� ی �

رس
ر �ب

وج�
ز ر �

سا
 اع

ت �ر
صو

در 
ه 

و�ج
ز س �

ح�ب
ق  ح�

ق�ی  و
ق ح�

ی و 
قه ف� ی �

رس
ر �ب

181

معاوضی بودن عقد نکاح

که توسط برخی فقیهان اشاره شده، جنبه معاوضی بودن عقود است؛  از دیگر ادله عام 
رعایت  عقد  بودن  معاوضی  جنبه  باشد،  شده  ذکر  المسمى«  »مهر  که  نکاحی  در  یرا  ز
شده و بضع در مقابل مهر قرار گرفته است. پس همان‎طور که در عوضین، دو مالک حق 
کند، در عقد نکاح نیز زوجه قبل  کنند تا طرف مقابل تسلیم  دارند از تسلیم مال امتناع 
، باید توجه  ، می‎تواند از حق حبس خود استفاده کند.1 از طرفی دیگر از قبض تمامى مهر
گر زوجه برای رسیدن به مهر غیر از  داشت با توجه به جنبه معاوضی بودن عقد نکاح، ا
بتواند  تا  بپردازد  حبس  حق  اعمال  به  باید  باشد،  نداشه  دیگری  راه  حبس،  حق  اعمال 

کند.2  این حق را اعمال 

ادله خاصه و روایات

روایت سماعه

گرفته، روایت مرحوم شیخ در  که در این مسئله مورد استفاده برخی قرار  یکی از روایاتی 
تُُهُُ 

ْ
لْ

َ
: سََأَ

َ
اعََةََ قََالَ َ عََةََ عََنْْ �سَمَ رْْ سََنِِ عََنْْ زُُ َ ِ بْْنِِ سََعِِیدٍٍ عََنِِ ا�لْحَ سََیْنِ� ُ تهذیب است: »وََ بِِإِِسْْنََادِِهِِ عََنِِ الْحُ�

نْْ 
َ
أَ  

َ
ا قََبْْلَ َ  بِهَ�

َ
نْْ یََدْْخُُلَ

َ
أَ زُُو  ُ  �یَجُ

َ
أَ  ٍ

�
تْْهُُ مِِنْْ صََدََاقِِهََا فِیی حِِلٍّ

َ
�َ جََعََلَ �ثُمَّ

ا  َ عََ بِهَ� تَّ�َ َ وْْ تَمَ�
َ
أَ یًََةً  وََّجََ جََارِِ تََزََ جُُلٍٍ  رََ عََنْْ 

تِِ 
دَّ�َ ا رََ َ  بِهَ�

َ
نْْ یََدْْخُُلَ

َ
 أَ

َ
هََا قََبْْلَ

�ا
ٍ فََقََدْْ قََبََضََتْْهُُ مِِنْْهُُ )وََ إِِنْْ( خََلَّا

�
تْْهُُ فِیی حِِلٍّ

َ
 نََعََمْْ إِِذََا جََعََلَ

َ
 قََالَ

ًاً
ا شََیْْئ َ یُُعْْطِِ�یَهَ

دََاقِِ.«3 وْْجِِ نِِصْْفََ الصَّ�َ  الزَّ�َ
ى

ةُُ عََلَى
َ
أَ رْْ َ ا�لْمَ

از نظر سندی باید اذعان داشت این روایت در تهذیب آمده و طریق شیخ به حسین 
می‎باشد.4  ثقه  و  سعید  بن  حسین  برادر  سند،  در  حسن  است.  صحیح  سعید،  بن 
مرحوم  بیان  طبق  نیز  سماعه  دارد.5  توثیق  واقفى  حضرمی  محمد  بن  زرعه  همچنین 

نجاشى، موثق است.‌6 

ى،  ، یوســف بــن احمد، الحدائــق الناضرة فی أحکام العتــرة الطاهرة، ج24، ص156؛ ســبزوار 1. بحــرانى، آل عصــفور
کفایة الأحکام، ج2، ص218. محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن، 

کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، ج2، ص193. 2. آبى، فاضل، حسن بن ابى طالب یوسفى، 
3. حرعاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج‌21، ص301.

، محمد بن حسن‌، الفهرست )للشیخ الطوسی(، ص53. 4. طوسى، ابو جعفر
5. نجاشى، ابو الحسن، احمد بن على، رجال النجاشی - فهرست أسماء مصنفی الشیعة، ص‌176.

6. همان، ص193.
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کرده‎اند  که برخی اشاره  البته روایت، مضمره است، اما مضمرات سماعه همان‎طور 
همه  که  دارد  محمّّد«  بن  جعفر  عن  »سمعت  کتابش  ابتداى  در  چون  ندارد؛  اشکالى 

کرد. گردد.1 بنابراین روایت موثقه است و می‎توان به آن عمل  ضمایر به او برمى

 در این روایت، سماعه از امام صادق؟ع؟ از مردی سؤال می‎کند که همسرش بعد از 
عقد، مهرش را بر او حلال کرده است، آیا جایز است قبل از اینکه چیزی به او بدهد با او 
یه‎اش را می‎بخشد، مثل این است  که مهر کند؟ امام در جوابش می‎فرماید: »زنی  نزدیکی 

کرده است.«  که آن را قبض 

ن نزدیکی  نحوه استدلال به روایت این‎طور است که گویا قبل از اینکه مرد بخواهد با ز
را بخشیده مثل  یه  که مهر را بپردازد. لذا امام؟ع؟ فرمودند زنی  او  یه  کند، باید حتماًً مهر

این است که آن را قبض کرده است.2

روایت ایوب بن حر

عََنْْ   ٍ� عََ�لِیٍّ بْْنِِ  دِِ  مَّ�َ َ عََنْْ مُحَ� الٍٍ 
فََضَّ�َ بْْنِِ   ِ� عََ�لِیِّ بْْنِِ  سََنِِ  َ ا�لْحَ بْْنِِ   ِ� عََ�لِیِّ عََنْْ  بِِإِِسْْنََادِِهِِ  سََنِِ  َ ا�لْحَ بْْنُُ  دُُ  مَّ�َ َ »مُحَ�

 :
َ

قََالَ ع   ِ
اللَّهِ�� عََبْْدِِ  بِیی 

َ
أَ عََنْْ  بََصِِیرٍٍ  بِیی 

َ
أَ عََنْْ   ِ رِّ� ُ الْحُ� بْْنِِ  وبََ  یُّ�ُ

َ
أَ عََنْْ  ءِِا 

�
قََلَّا

ْ
الْ یْْدٍٍ  سُُوََ عََنْْ  عْْمََانِِ  النُّ�ُ بْْنِِ   ِ� عََ�لِیِّ

ًةً مِِنْْ  وْْ هََدِِیَّ�َ
َ
ا فََوْْقََهُُ- أَ َ �

 فَمَ
ًاًمهَم
  دِِرْْ

ًاً
ا شََیْْئ َ �یْهَ

َ
جُُهََا- حََتَّى�ى یََسُُقََو إِِلَ هُُ فََرْْ

َ
 لَ

ُ�
لُّ ِ  �یَحِ

ا
ةََ فََلَا

َ
أَ رْْ َ  ا�لْمَ

ُ
جُُلُ وََّجََ الرَّ�َ إِِذََا تََزََ

وْْ غََیْْرِِهِِ.«3
َ
قٍٍی أَ سََوِِ

بن  على  بن  الحسن  بن  علی  به  شیخ  طریق  تهذیب،  مشیخه  طبق  سندی  نظر  از 
ثقه است؛4 محمد بن على  و  بزرگان حدیثی  از  الحسن  فضّّال صحیح است؛ علی بن 
قلاء  بن  سوید  می‎باشد؛6  ثقه  و  بزرگان  از  نعمان  بن  علی  است؛5  ضعیف  ابوسمینه 
المسلم و ایوب بن الحر را نیز نجاشی توثیق کرده؛7 ابی بصیر هم که از بزرگان می‎باشد. 

اما حدیث به‎واسطه محمد بن علی ضعیف می‎شود.

کتاب نکاح، ج23، ص7289. 1. شبیری زنجانى، سیدموسى، 
یر الوسیلة - النکاح، ص432. 2. لنکرانى، محمد فاضل موحدى، تفصیل الشریعة فی شرح تحر

3. طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الأحکام، ج7، ص357.
ج‌12، ص359. 4. خویى، سید ابو القاسم موسوى، معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال، 

5. بحرانى، محمد سند‌، بحوث فی مبانی علم الرجال، ص88.
6. نجاشى، ابو الحسن، احمد بن على‌، رجال النجاشی - فهرست أسماء مصنفی الشیعة، ص274.

7. نجاشى، ابو الحسن، احمد بن على، رجال النجاشی - فهرست أسماء مصنفی الشیعة، ص191 و 103.
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برای همسر دانسته  یا هدیه  فرستادن درهم  ن،  ز با  نزدیکی  ، شرط  نیز روایت  این  در 
در  علامه  کرده‎اند.1  معنا  یه  مهر دادن  به  بحرانی  محدث  مانند  فقیهان  برخی  که  شده 
بلکه  ندارد،  وجوب  بر  دلالت  روایت  این  که  می‎کند  نقل  طوسی  شیخ  از  مختلف 
به  توجه  با  است.2  شده  معتقد  امر  همین  به  نیز  ایشان  خود  و  می‎رساند  را  استحباب 
گذشت، روایت سنداًً و دلالتاًً مشکل دارد و نمی‎تواند بر حق حبس دلالت  که  مطالبی 

کند.

2. بررسی حق حبس در حقوق

ایفاء  از  او تسلیم نشده،  به  که مهر  زمانی  تا  ن می‎تواند  ز قانون مدنی   ۱۰۸۵ مطابق ماده 
البته  بر اینکه مهر او حال باشد.  کند، مشروط  که در مقابل شوهر دارد، امتناع  وظایفی 
قانون مدنی در فرض عدم ذکر مهر )نکاح مفوضه( 3 ابهام دارد و با صراحت اشاره‎ای به 
فرض عدم ذکر مهر ندارد، اما برخی خواسته‎اند شرط حال بودن مهر در متن ماده 1085 
یه،  ، از سوی قانون‎گذار بدانند که در صورت عدم ذکر مهر ینه‎ای مبنی بر تعیین مهر را قر

این حق ساقط می‎شود.4

مهر  که  است  موردی  به  ناظر   1085 ماده  اینکه  به  اعتراف  با  حقوق‎دانان  برخی  اما 
گفته  گر  ن حق امتناع دارد و ا گر نکاح مفوضه باشد، ز که ا تعیین‌ شده باشد، معتقدند 
در  تعیین مهر ساقط می‎شود،  ، حق مطالبه  ن مهر بدو ازدواج  به  ن  ز موافقت  با  که  شود 
ن به نکاح مفوضه، از نظر عدم ذکر مهر در عقد بوده،  که رضایت ز گفته می‎شود  پاسخ 
بلا  و  باطل  نکاح،  در  مهر  عدم  شرط  وگرنه  باشد،  نخواسته  مهر  مطلق  به‎طور  آنکه  نه 
 6- المهر مفوضة  خواه  و  البضع5  مفوضة  -خواه  مفوضه  نکاح  در  ن  ز بنابراین  است.  اثر 

، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج24، ص462. 1. بحرانى، آل عصفور
2. طوسی، محمد بن حسن، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، ج7، ص153.

3. نــکاح مفوضــه نکاحــی اســــت که زوجین مهــــر را تعیین نکرده و اختیــار تعیین مهر به زوج، زوجه و یا شــخص 
گذار شده است. ثالث وا

، حقوق خانواده، ص 161. یان، ناصر 4. کاتوز
5. نکاح مفوضة البضع نکاحى اســت که در آن مهر ذکر نشــده باشــد و یا زوجین قرار داده باشــند که نکاح بدون 

مهر واقع شود.
« مىنامند. گر اختیار تعیین مهر به زوج یا زوجه یا شخص ثالثى داده شده باشد، چنین زنى را »مفوّّضة المهر 6. ا
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کند تا مهر او معین شود.1 می‎تواند امتناع از تمکین 

امری  ازدواج،  در  نظر مشهور حق حبس  که طبق  کرد  اقرار  باید  در مقام جمع‎بندی 
یه ذکر نشده )مفوضه(  قطعی است، هرچند که در عقد مؤجل و همچنین عقدی که مهر
یه )عقد  ن نسبت به زمان مشخصی در مهر گر رضایت ز که ا این حق ساقط می‎شود؛ چرا
به‌  مفوضه(  )عقد  مهر  نخواستن  بر  ی  و توافق  شود،  حبس  حق  سقوط  باعث  مؤجل( 

طریق‌ اولی موجب سقوط حقش می‎شود.

موارد اسقاط حق حبسموارد اسقاط حق حبس

1. مؤجل بودن مهر

5 در این  غایه المرام4 و صاحب جواهر ،3 صیمری در  یر تحر شرایع،2 علامه در  محقق در 
که مهر مؤجل باشد، زوجه حق امتناع ندارد. شهید ثانی  مسئله اتفاق دارند، در صورتی 

کرده است.6 بر این مطلب ادعای لا خلاف 
شود؛  تسلیم  او  به  مدتی  از  پس  مهر  که  پذیرفته  نکاح  عقد  در  ن  ز حالت،  این  در 
که از حق حبس  ن به مؤجل بودن مهر رضایت دهد، به این معنی است  بنابراین وقتی ز

گذشته است. که مانع مشروعی برای او بوده، 

و فرارسیدن مهلت،  از حق حبس است  بنابراین قراردادن مهلت به معنی انصراف 
حق ساقط شده را دوباره ایجاد نمی‎کند.

2. اسقاط حق توسط زوجه

کلی  از آن برخوردار می‎شود و طبق قاعده  که شخص  ی است  کلی حق، امتیاز  به‎طور 
دارنده حق، از امکان اسقاط آن برخوردار است. 

ج‌4، ص426. 1. امامى، سیدحسن، حقوق مدنى )امامى(، 
ل و الحرام، ج2، ص 275. ى، محقق، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلا

ّ
2. حلّ

یر الأحکام الشرعیة على مذهب الإمامیة، ج3، ص557. ، تحر ى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر
ّ
3. حلّ

4. صیمرى، مفلح بن حسن) حسین( ، غایة المرام فی شرح شرائع الإسلام، ج3، ص140.
5. نجفى، محمدحسن‌، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج31، ص118.

6. عاملى، شهید ثانى، زین الدین بن على، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج8، ص‌273.
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کلی مستثنا  که از این قاعده  ، نوعی حق شخصی برای زوجه است   حق حبس نیز
نبوده و برای زوجه امکان اسقاط این حق وجود دارد. از این‎رو زوجه می‌‎تواند صراحتاًً به‌ 
صورت شرط ضمن عقد در حین ازدواج یا پس از آن، به هر نحوی این حق را ساقط کند.

3. تسلیم مهر

او  به  زوجه  مهر  که  صورتی  در  می‎شود،  متذکر  را  نکته  این  مبسوط  در  طوسی  شیخ 
عوض  تسلیم  مانند  نکاح،  در  مهر  تسلیم  یرا  ز ندارد؛  امتناع  حق  دیگر  شود،  پرداخت 
گر مشتری عوض مبیع را بپردازد، بایع حق امتناع از عین را ندارد.1 مبیع در بیع است که ا
از  یه،  مهر گرفتن  از  بعد  زوجه  گر  ا که  می‎گوید  شیخ  سخن  نقل  از  پس  یس  ادر ابن 

گردد.2   ‎شود و نفقه او ساقط می‎کند، ناشزه می ی  تمکین خوددار

4. تمکین زوجه 

که  چرا می‌‎دانند؛  ی  و حبس  حق  سقوط  موجب  را  زوجه  تمکین  امامیه  فقیهان  مشهور 
مسئله  این  در  یس  ادر ابن  است.3  کرده  منع  خود  از  را  حق  این  عملاً  تمکین  با  زوجه 

کرده است.4  ادعای اجماع 
ن پس  ، برخی معتقدند تمکین، مسقط حق حبس نیست و ز البته در مقابل مشهور
که منفعت  کند. از این‎رو برخی معتقدند  از نزدیکی هم می‎تواند از حق حبس استفاده 
ن، در طول زمان تجدید می‎شود و نمی‎توان ادعا کرد که تمام منفعت  ناشی از آمیزش با ز

با یک‎بار تمکین به مرد تسلیم شده است.5

1. طوسى، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، ج‌4، ص314. 
یر الفتاوى، ج2، ص591. یس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوی لتحر ى، ابن ادر

ّ
2. حلّ

3. عامــلى، شــهید ثــانى، زین الدین بن على، مســالک الأفهــام إلى تنقیح شــرائع الإسلام، ج8، ص195؛ اصفهانى، 
یــف مرتضى، على بــن حسین  سیــد ابوالحســن، وسیلــة النجــاة )مــع حواشــی الإمــام الخمینــی(، ص749؛ شر

موسوى، الانتصار فی انفرادات الإمامیة، ص287.
یر الفتاوى، ج2، ص591. یس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوی لتحر ى، ابن ادر

ّ
4. حلّ

5. طوسى، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، ج4، ص313؛ مفید، محمدبن محمدبن نعمان عکبری، 
المقنعة، ص509؛ نجفى، محمدحسن‌، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج31، ص44.
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اسقاط حق حبس از نگاه قانون مدنی اسقاط حق حبس از نگاه قانون مدنی 

این  مفهوم  کرد.  استنباط   ۱۰۸۵ ماده  مفهوم  از  را  حبس  اسقاط  می‎توان  مدنی  قانون  در 
یه، زوجه حق حبس ندارد و پس از  ماده دلالت دارد بر اینکه در صورت مؤجل بودن مهر

کند. تسلیم مهر نمی‎تواند از ایفای وظایف در مقابل شوهر امتناع 
، قانون مدنی از نظر مشهور تبعیت نموده  در قضیه اسقاط حق در صورت تمکین نیز
به اختیار خود  از اخذ مهر  زن قبل  گر  بیان می‎کند: »ا به‌ صراحت  ۱۰۸۶ ق.م  و در ماده 
قبل  ماده  حکم  از  نمی‎تواند  دیگر  نمود،  قیام  دارد  شوهر  مقابل  در  که  وظایفی  ایفای  به 

که برای مطالبه مهر دارد، ساقط نخواهد شد.«  کند؛ مع‎ذلک حقی  استفاده 

رسی دیدگاه‎‎ها پیرامون حق حبس در صورت اعسارها پیرامون حق حبس در صورت اعسار رسی دیدگاهبر بر

1. بررسی حق حبس در صورت اعسار از منظر فقهی

یه وجود دارد: در اینکه آیا اعسار زوج، باعث اسقاط حق حبس می‎شود یا نه، سه نظر
1. اعسار زوج به‎طور مطلق مسقط حق حبس است؛

2. اعسار زوج در حق حبس زوجه مؤثر نیست؛

3. تفصیل نسبت به علم و جهل زوجه نسبت به اعسار زوج. 

1-1 سقوط حق حبس در صورت اعسار 

گرفتن  از  از تمکین قبل  امتناع زوجه  را پذیرفته و شرط  یه  این نظر یس حلی  ادر ابن 
ن مادامی‌  مهر را منوط به توانایی پرداخت توسط زوج نموده است. ایشان معتقد است ز
صورت  در  زوجه  که  چرا کند؛  امتناع  تمکین  از  می‎تواند  نکرده،  یافت  در را  خود  مهر  که 
ممتنع  ی  و از  مهر  مطالبه  زوج،  اعسار  با  یرا  ز ندارد؛  تمکین  از  امتناع  حق  زوج،  اعسار 
از  زوجه  امتناع  و  می‎ماند  باقی  معارض  ن  بدو )تمکین(  زوج  حق  بنابراین  است.  بوده 
ن به وظایفش در قبال زوج، عرفاًً حرام  تمکین ظلم محسوب شده و طبعاًً عمل نکردن ز
است، البته مشروط بر اینکه مهر مؤجل نباشد و زوج موسر بوده و توانایی پرداخت مهر 

را داشته باشد.1

یر الفتاوى، ج2، ص591. یس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوی لتحر ى، ابن ادر
ّ
1. حلّ



وج�
ز ر �

سا
 اع

ت �ر
صو

در 
ه 

و�ج
ز س �

ح�ب
ق  ح�

ق�ی  و
ق ح�

ی و 
قه ف� ی �

رس
ر �ب

وج�
ز ر �

سا
 اع

ت �ر
صو

در 
ه 

و�ج
ز س �

ح�ب
ق  ح�

ق�ی  و
ق ح�

ی و 
قه ف� ی �

رس
ر �ب

187

مرحوم  پذیرفته،  را  یه  نظر این  نیز  حدائق2  صاحب  مرحوم  و  المرام1  نهایه  صاحب 
کفایه الاحکام این حکم را اقرب به واقع دانسته است.3  ی هم در  سبزوار

استدلال دیگری که برای این قول از برخی نقل شده این است که اعسار باعث عدم 
کلی و عام است،  که یک قاعده  از شوهر  ن  یرا اصل تمکین ز ز تمکین زوجه نمی‎شود؛ 
از  زوجه  را ندهد،  ن  ز یه  و مهر باشد  را داشته  یه  پرداخت مهر توانایی  که مرد  در صورتی 
تحت این قاعده خارج می‎شود، اما در صورتی که مرد معسر باشد، این قاعده برای زوجه 
ن باید از شوهر معسرش اطاعت کند و به تمکین او درآید و این  باقی می‎ماند. از این‌‎رو ز
یه زمان مشخصی معین شده که در این فرض هم،  فرض مانند فرضی است که برای مهر
زوجه  حبس  حق  بنابراین  ندارد.  تمکین  از  امتناع  حق  یه،  مهر زمان  رسیدن  از  قبل  ن  ز

ساقط می‎شود.4

رسی رسینقد و بر نقد و بر

از  ی  بسیار توسط  است،  امامیه  فقهای  مشهور  نظر  مخالف  دیدگاه  این  که  آنجا  از 
یاض ضمن اذعان به عدم تفاوت معسر و  ر گرفته است. صاحب  فقیهان مورد نقد قرار 
موسر بودن زوج در حق حبس، در رد استدلال ذکرشده معتقد است نکاح نوعی معاوضه 
از  هرکدام  که  است  این  معاوضه  آثار  از  و  نیست  محض  معاوضه  که  هرچند  است، 
از  مطلق  به‎طور  می‎تواند  است،  نشده  تسلیم  مقابل  طرف  که  زمانی  تا  معاوضه  طرفین 
ی کند و نهایت اثری که اعسار در این حق دارد، اسقاط حق حبس طرف  تسلیم خوددار
، مقتضی وجوب تسلیم زوجه قبل  مقابل نیست، بلکه منع مطالبه است. بنابراین اعسار
یس مبنی بر اینکه زوجه به دلیل منع مطالبه حق  یافت عوض نیست و قول ابن ادر از در
امتناع ندارد، قولی ضعیف است.5 بنابراین با توجه به مطالبی که گذشت، نمی‎توان این 
که  یرا اسقاط حق از جانب یکی از طرفین در معاوضات و تعهدات  کرد؛ ز قول را قبول 

امری دو طرفه می‎باشد، خلاف عقل و عرف است.

1. عاملى، محمد بن على موسوى، نهایة المرام فی شرح مختصر شرائع الإسلام، ج1، ص‌414.
، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج‌24، ص469. 2. بحرانى، آل عصفور

کفایة الأحکام، ج2، ص219. ى، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن،  3. سبزوار
4. عاملى، محمد بن على موسوى، نهایة المرام فی شرح مختصر شرائع الإسلام، ج1، ص414.

یاض المسائل، ج‌12، ص72. 5. حائرى، سید على بن محمد طباطبایى، ر
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عدم سقوط حق حبس

که زوجه حتی در صورت اعسار زوج، از حق حبس  مشهور فقهای امامیه1 بر این باورند 
برخوردار است و اعسار زوج، حق حبس زوجه را از بین نمی‎برد و معسر بودن زوج، منجر 

به سقوط حق حبس زوجه نمی‎گردد.
صاحب جواهر نیز پس از بیان اینکه اعسار زوج، تأثیری در حق حبس زوجه ندارد، 
را  خود  مهر  زوجه  گر  ا که  است  این  در  شوهر  بودن  ندار  و  دارا  تفاوت  که  می‎کند  بیان 
است  گناهکار  ی،  و سوی  از  پرداخت  عدم  و  شوهر  بودن  دارا  صورت  در  کند،  مطالبه 
عدم  فرض  در  باشد،  معسر  زوج  چنان‎چه  اما  است.  نفقه  مستحق  همچنان  زوجه  و 

گناهکار نیست.2  ، پرداخت مهر

ن  ز مطالبه  حق  مسقط  فقط  را  یه  مهر پرداخت  از  زوج  ناتوانی  نیز  ی  سبزوار مرحوم 
ن، حکم  به‎عنوان حکم تکلیفی می‎داند، اما تسلیم نمودن عوض در مقابل مهر توسط ز

که ربطی به اعسار شوهر ندارد.3 دیگری دارد 

تفصیل نسبت به علم و جهل زوجه

قول سوم در ما نحن فیه این است که علم و جهل زوجه در زمان عقد نسبت به اعسار و 
گرزوجه در زمان  ی مؤثر است. طبق این قول، ا عدم اعسار زوج، در سقوط حق حبس و
عقد نسبت به عدم تمکن مالی زوج در پرداخت مهر علم داشته و با این وضعیت عقد 

نکاح را پذیرفته باشد، طبق قاعده »اقدام« زوجه حق استفاده از حق حبس را ندارد.4
بیان  اینطور  می‎کند،  تردید  زوجه  به  نسبت  حق  این  اصل  در  که  روحانی  مرحوم 
می‎کند که منظور از وفا در »اوفوا بالعقود«، تام بودن کار یا اتمام عمل و نهایی شدن عقد 
از  و  باید زوجیت حاصل شود  ازدواج  یا در عقد  بیاید  باید ملکیت  بیع  در  است. مثلاً 
و  نتیجه است  از  یرا عقد غیر  ز استفاده نمی‎شود؛  بالعقود« تسلیم عوضین  »اوفوا  دلیل 

یــر الوسیلــة، ج2، ص299؛ گلپایــگانى، سیــد محمدرضــا موســوى، مجمع  1. موســوی خمیــنى، سیــد روح‎اللّه، تحر
ی،  المســائل )للگلبایگانــی(، ج‌4،؛ بهجــت، محمدتقــی، اســتفتاءات )بهجــت(، ج4، ص35؛ مــکارم شیــراز

کتاب النکاح )مکارم(، ج6، ص51.  ، ناصر
2. نجفى، محمدحسن‌، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج31، ص.‌42

ى، سید عبدالأعلى، مهذب الأحکام )للسبزواری(، ج25، ص159. 3. سبزوار
کتاب النکاح )للأراکی(، ص536. کى، محمدعلى،  4. ارا
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ربطی به آثار ملکیت ندارد. نهایت چیزی که از وفای به عقد می‎فهمیم، این است که بر 
امتناع  برابر  امتناع یکی در  اما  کرده، واجب است،  از طرفین تسلیم آنچه تعهد  هر یک 
گر  ا بنابراین  نیست.  بینشان  تلازمی  بالعقود« فهمید؛ چون  »اوفوا  از  نمی‎توان  را،  دیگری 
یک طرف جلوی حق دیگری را گرفت و به او ظلم کرد، مستلزم ظلم طرف مقابل نیست.

ایشان بعد از رد ادله وارده در حق حبس، نهایتاًً دلیل بر این مسئله را اجماع می‎داند، 
یرا عمده دلیل حق حبس اجماع است  ن حق امتناع ندارد؛ ز اما در صورت اعسار مرد، ز
کتفا نمود و قدر متیقن از حق حبس در صورتی است که  و در اجماع باید به قدر متیقن ا
ن عالم به معسر بودن مرد باشد، اقدام او بر عقد  مرد معسر نباشد. بنابراین در زمانی که ز
مرد  که  هم  صورتی  در  است.حتی  کرده  ساقط  را  حبسش  حق  که  است  این  از  کاشف 
کرده باشد، در این صورت هم حق حبس ساقط  ن نزدیکی  کراه به ز معسر نباشد، اما با ا

ن مدخوله نباشد.1 که ز یرا قدر متیقن از اجماع این است  می‎شود‎؛ ز

 ، یافت مهر از در از فقهای معاصر آیت الله مکارم معتقد است: »زوجه می‎تواند قبل 
گر هنگام عقد  تمکین نکند، مشروط بر اینکه قبلاً از اعسار زوج خبر نداشته باشد. لذا ا

زن از اعسار شوهرش باخبر باشد، حق امتناع ندارد.«2

از دو  به دو دلیل می‎تواند  اما این دیدگاه  اقلیت‎اند  یه در  این نظر گرچه طرفداران  ا  
که  زمانی  قاعده،3  این  مطابق  است.  اقدام  قاعده  اول،  دلیل  باشد:  بهتر  قبلی  دیدگاه 
که زوج توان پرداخت مهر را ندارد و رضایت به چنین ازدواجی  گاهی دارد  زوجه علم و آ
باشد؛  که حق حبس هم نداشته  و پذیرفته  اقدام نموده  واقع علیه خویش  می‎دهد، در 
ی4 است. یعنی زمانی که زوج اعسار و ناتوانی خویش را از  دلیل دوم، شرط ضمنی ارتکاز
که زوجه نمی‎تواند حق حبس  کند، یک شرط ضمنی وجود دارد  پرداخت مهر اعلام می‌
گر پرداخت مهر مشروط به  یرا همان‎طور که فقها استدلال کرده‎اند ا خویش را اجرا کند؛ ز

1. قمّّى، سید صادق حسینى روحانى، فقه الصادق؟ع؟، ج‌22، ص149.
کتاب النکاح، ج6، ص54.  ، ی، ناصر 2. مکارم شیراز

ى کسى به نفع او ضمان  3. قاعــده اقــدام: هر کس به ضرر خود نســبت بــه مال خود اقدامى کند، در مورد اقــدام و
قهرى یا مسئولیت مدنى ندارد.

کرده باشــــد؛ هرچند متعاقدین توجه فعلی  ی شــرطی اســت که در اذهان طرفین قرارداد نفوذ پیدا 4. شــــرط ارتکاز
نســــبت به آن نداشــــته باشــــند اما به‌ گونــــه‌ ای لازمۀ عقد بوده و دارای اعتبار هســــتند که حتی بدون تصریح 

قرارداد مشتمل بر آن است.
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شرطی مثل زمان شده باشد، وجود شرط دلیلی برای اسقاط ضمنی حق حبس است؛ 
یه را منوط به قدرت و استطاعت مالی  که زوجه با علم خویش پذیرفته که مطالبه مهر چرا
که زوجه عالم به عدم توانایی زوج به پرداخت مهر  زوج نماید. در ما نحن فیه هم‌ زمانی 

در زمان عقد بوده، به‎طور ضمنی حق حبس خویش را ساقط نموده است. 

2. بررسی حق حبس در صورت اعسار از منظر حقوق

برخی از حقوق‌دانان با نظر به اطلاق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی و تبعیت از نظر مشهور فقها 
که اعسار زوج تأثیری بر حق حبس زوجه ندارد و اعسار شوهر حق مزبور را از  معتقدند 

بین نمی‌برد.1 
ن از ایفاء وظایف  دکتر امامی نیز با توجه به اطلاق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، امتناع ز
اعسار  یرا  ز می‎داند؛  درست   - شوهر اعسار  صورت  در  -ولو  را  یه  مهر وصول  تا  زوجیت 
که شوهر معسر است،  ن نمی‎تواند مادام  و ز را ساقط می‎کند  گرچه حق مطالبه  ا شوهر 
قاعده  بر  مبنى  که  امتناع  حق  سقوط  موجب  امر  این  ولى  بخواهد،  او  از  را  خود  مهر 

معاوضه است، نمی‎شود.2 

شماره  یه  نظر در  امامیه،  فقیهان  مشهور  از  ی  پیرو به  نیز  قضاییه  قوه  حقوقی  اداره 
ن را از بین  ، حق حبس ز که اعسار شوهر 7/1020 مورخ1381/2/31 چنین نظر داده است 
که در چنین حالتی مطالبه مهر از او امکان ندارد، ولی باید  یرا درست است  نمی‎برد؛ ز

گرفتن مهر با استفاده از حق حبس ملازمه ندارد.«  که امکان  دانست 

یه است.  یه شمارۀ ۷۰۸ دیوان عالی نیز مؤیّّد این نظر لازم به ذکر است رأی وحدت رو
، مسقط حق  که اعسار و توان زوج در پرداخت مهر مستفاد از رأی ذکر شده، این است 

حبس زوجه نخواهد بود.

که عقود در یک تقسیم به دو دسته  از لحاظ حقوقی می‎توان این تحلیل را ارائه داد 
توافق  اساس  رضایی،  عقود  در  می‎شوند.  تقسیم  یفاتی«4  تشر »عقود  و  رضایی«3  »عقود 

،، حقوق تعهدات تهران مدرسه عالی علوم قضایی. 1. جعفری لنگرودی،جعفر
2. امامى، سیدحسن، حقوق مدنى )امامى(، ج‌4، ص395.

3. آن عبــارت از عقــدى اســت که تنها با قصد انشــا و مقرون بودن آن به چیزى کــه دلالت بر قصد نماید، صحیح 
شــناخته مىشــود و احتیــاج به الفــاظ و عبارات خاصه نــدارد. طاهرى، حبیــب الله، حقوق مــدنى )طاهرى(، 

ج2، ص22.
4. عقد تشریفاتى‌ عبارت اســت از عقدى که علاوه بر اجتماع تمامى شــرایط اســاسى براى صحت معامله که در 
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عقد  می‎توانند  بخواهند  توافق  طرفین  گر  ا بنابراین  گردد.  می‌ منعقد  طرف  دو  رضایت  با 
یفاتی  که عقد نکاح جزء عقود تشر را بهم زده و حتی آثار آن را زایل نمایند. ولی از آنجا 
با  دادگاه  که  بوده  یفاتی  تشر و  قواعد  از  تبعیت  نیازمند  مشترک  زندگی  انحلال  است، 
هدف ممانعت از پاشیده شدن خانواده آنها را پیش‎بینی نموده است و حتی با انحلال 
ازدواج، آثار بر جای مانده از نکاح همچون انتساب فرزند مشترک به والدین را نمی‌‎توان 
یه و بضع، یک رابطه مستقیم نیست.  از بین برد و همان‎گونه که اشاره شد، رابطه بین مهر
بلافاصله  که  نمود  مقایسه  بیع  مثل  دیگر  معوض  عقود  با  را  نکاح  عقد  نباید  بنابراین 
در صورت عدم اجرای تعهد یک طرف، طرف مقابل امتناع ورزد. لذا در عقد نکاح در 
صورت اعسار زوج و اجرای حق حبس توسط زوجه، نهاد خانواده متزلزل شود و چه‎بسا 
قانون   1087 1100و 1081و مواد  در   ، دیگر طرفی  از  گیرد.  قرار  پاشی  فرو آستانه  در  خانواده 
با طلاق است. لذا  یه  از عدم ربط مهر کی  که حا گذار مقرراتی وضع نموده  مدنی، قانون‌
در  بنابراین  است.  برخوردار  بیشتری  قوت  از   ، دیگر قول  دو  به  نسبت  تفصیل،  به  قول 

صورت اطلاع زوجه در هنگام عقد نسبت به اعسار زوج، این حق ساقط می‎شود.

وجه یه بر حق حبس ز وجهتاثیر تقسیط مهر یه بر حق حبس ز تاثیر تقسیط مهر

وجود  زوجه  از  استمتاع  برای  منعی  هیچ  یک‎جا،  به‎صورت  یه  مهر پرداخت  صورت  در 
گر دادگاه  که در صورت اثبات اعسار زوج، ا که مطرح می‎شود، این است  ندارد. سؤالی 
ساقط  زوجه  حبس  حق   ، مهر از  قسط  اولین  پرداخت  با  آیا  کند،  مهر  تقسیط  به  حکم 

می‎شود؟
که امروزه متداول و  یه‎هایی سنگینی است   اهمیت این مسئله بیشتر به جهت مهر
که در  ، زمانی بسیار طولانی لازم دارد  رایج شده است و برای پرداخت تمام اقساط مهر
ادامه داشته باشد، شاید در  تا پرداخت آخرین قسط  گر حق حبس زوجه  ا این صورت 

خیلی از موارد زوج هیچ‎گاه نتواند از زوجه خویش استمتاع ببرد.

در بیان فقیهان پیشین، کسی متعرض این مسئله‌ نشده‌ است، اما استفتائاتی که از 
مراجع معاصر به‌ عمل‌ آمده، بیانگر اختلاف‎نظرهایی است که در این زمینه وجود دارد.

ى مخصوصى را لازم دارد تا بتواند داراى آثار قانونى شــود.  مــادۀ »190« قانــون مدنى ذکر گردیده، تشریفات صور
امامى، سیدحسن، حقوق مدنى )امامى(، ج1، ص174.
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دیدگاه قائلین به ثبوت حق حبس تا پایان اقساطدیدگاه قائلین به ثبوت حق حبس تا پایان اقساط

1. از منظر فقهی 

مرحوم فاضل لنکرانی و مرحوم موسوی اردبیلی و آیت الله سیستانی معتقدند که تا پایان 
ی از تمکین به قوت خود  ، حق حبس زوجه و امتناع و پرداخت تمام اقساط و کامل مهر

باقی است.1
هرچند که مستند این فتواها را نیافتیم، اما با توجه به ادله‎ای که در اصل ثبوت حق 
بیان  کرد.  ذکر  قول  این  برای  را  ادله  همان  می‎توان  گذشت،  بودن  معاوضی  مثل  حبس 
که ما دلیلی بر سقوط حق حبس  گفت این است  که در توجیه این قول می‎توان  دیگری 
باید پرداخت شود. لذا این حق  کامل  یه به‎صورت  یرا مهر ز یم؛  یه ندار اثر تقسیط مهر بر 
مفید  شیخ  و  طوسی  شیخ  مرحوم  چنانچه  است؛  پابرجا  یه  مهر از  قسط  آخرین  پایان  تا 

که برای زوجه حتی بعد از نزدیکی هم حق حبس وجود دارد.2 قائلند 

2. از منظر حقوقی

حبس  حق  اعمال  با  موافقت  می‎شود،  استنباط  مدنی  قانون   ۱۰۸۵ ماده  ظاهر  از  آنچه 
کامل مهر  این ماده، ظهور در تسلیم  در  او تسلیم نشده«  به  »تا مهر  یرا عبارت  ز است؛ 

دارد. 
کند:  برهمین‎اساس، کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی چنین اظهارنظر می‌
یه، حق امتناع از تمکین و استحقاق نفقه را با توجه به ماده ۱۰۸۵ ق.م  »زن تا وصول مهر

دارد.«3

که  می‎کند  اظهارنظر  این‎گونه  خود  مشورتی  یه  نظر در  نیز  قضاییه  قوه  حقوقی  اداره 
، مهلت عادله  و به دلیل اعسار با اجرای ثبت به درخواست شوهر  که دادگاه  »در مواردی 
که بدین‎گونه بر  یرا اجلی  می‎دهد یا قرار اقساط می‎گذارد، نباید مهر را مؤجل پنداشت؛ ز
زن  حقوق  بنابراین  نیست؛  حبس  حق  سقوط  بر  وی  اراده  از  کی  حا می‎شود،  تحمیل  زن 

گنجینه استفتائات قضایی سال 1385.  .1
یر الوسیلة - النکاح، ص434. 2. لنکرانى، محمدفاضل موحدى، تفصیل الشریعة فی شرح تحر

گنجینه آراء فقهی: کد سؤال ۱۴۰۰۱.  .3
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محفوظ است.«1

حال  وصف  دادگاه،  تصمیم  که  استدلال  این  با  کشور  عالی  دیوان  عمومی  هیأت 
کرده‎اند، تبدیل به مؤجل  که در زمان انعقاد عقد نکاح طرفین بر آن توافق  یه را  بودن مهر
را  زوجه  مکتسب  حق  نمی‎تواند  تقسیط،  بر  مبنی  دادگاه  بعدی  تصمیم  نیز  و  نمی‎کند 
که »به‌ موجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، زن می‎تواند تا مهر به او  از بین ببرد، مقرر می‎دارد 

کند.«2 که در مقابل شوهر دارد امتناع  تسلیم نشده، از ایفای وظایفی 

دیدگاه قائلین به سقوط حق حبس با پرداخت اولین قسطدیدگاه قائلین به سقوط حق حبس با پرداخت اولین قسط

1. از منظر فقهی 

، زوجه مکلف به  از فقیهان معاصر برخی معتقدند که با اثبات اعسار زوج و تقسیط مهر
ی ساقط می‎گردد. مرحوم آیت‌ الله بهجت با اعتقاد به اینکه  تمکین گشته و حق حبس و
، ساقط می‎شود، می‎فرمایند: در صورت اعسار که زوج  حق حبس در صورت تقسیط مهر
ی‌ که در عسر و حرج نیفتد، با پرداخت قسط اول،  مهر را به نحو اقساط می‎دهد، به‌‎طور

تمکین بر زوجه واجب است.3
کرد: گروه را می‎توان اینگونه تقریر  ادله این 

ج نفی عسر و حر

یکی از ادله‎ای که می‎توان برای سقوط حق حبس در صورت تقسیط ذکر کرد، تمسک به 
، قائل به بقای حق حبس  گر با حکم به تقسیط مهر یرا ا قاعده نفی عسر و حرج است؛ ز
که مثلاً چنان‎چه مهر پانصد  زوجه باشیم، موجب عسر وحرج زوج می‎گردد؛ به این نحو 
سکه باشد، و دادگاه با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی زوج، حکم به پرداخت ماهیانه 
و درنهایت  تا پرداخت سکه تمام‌ شده  کند  پانصد ماه صبر  باید  ی  یک سکه نماید، و
که این امر مصداق بارز عسر و حرج برای زوج تلقی می‎شود.  گردد  زوجه ملزم به تمکین 
هم،  زوجه  حبس  حق  سقوط  که  است  این  بیاید  ذهن  به  است  ممکن  که  اشکالی 

1. نظریه مشورتی شمارە 7/۱۰۲۰ مورخ81/2/۳۱.
2. رأی وحدت رویه شماره ۷۰۸ 1387/5/22.

3. بهجت، محمدتقی، استفتاءات )بهجت(، ج4، ص34.
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زوجه پیش  و حرج  زوج  بین حرج  تعارض  لذا  زوجه می‎شود.  برای  و حرج  موجب عسر 
می‎آید؟

با  حرج  دو  نهایتاًً  وضعیتی  چنین  وجود  با  که  گفت  باید  اشکال  این  به  پاسخ  در   
کم می‎شود. علاوه بر اینکه  یکدیگر تساقط نموده و اصل تمکین نمودن زوجه از زوج حا
قبل  زوجه  که  است  موردی  به  راجع  ما  بحث  که  داشت  دور  نظر  از  نباید  را  نکته  این 
ازدواج،  از  هدفش  که  زنی  بنابراین  است.  داشته  خبر  شوهر  اعسار  از  هم،  ازدواج  از 
را  مهر  یک‎جای  پرداخت  توان  که  بپذیرد  را  ی  خواستگار باید  است،  یه  مهر به  رسیدن 
، علیه خویش اقدام نموده  داشته باشد. اینکه با علم به عدم توانایی زوج بر پرداخت مهر

است، موجب مسئولیت برای دیگری نخواهد بود.

مشروط  نکند،  تمکین  مهر  یافت  در از  قبل  می‎تواند  ن  ز معتقدند،  مکارم  الله  آیت‌ 
کم  حا سوی  از  گر  ا  ، اعسار فرض  در  و  باشد  نداشته  خبر  زوج  اعسار  از  قبلاً  اینکه  بر 
یرا با  کند؛ ز ن باید تمکین  کند، ز شرع قسط‎بندی شود و زوج شروع به پرداخت اقساط 
پرداخت اولین قسط، حق حبس از بین می‎رود و در واقع موضوع ادای دین تغییر کرده و 

کرده است.1 یه از پرداخت یک‎جا به صورت اقساطی تغییر پیدا  مهر

قصد واقعی طرفین بر عدم پرداخت مهریه

جامعـه  فعلـی  عـرف  از  آنچـه  است.  یه  مهر بحث  در  جامعه  فعلی  بنای   ، دیگر نکته 
کـه در سـال‌‎های اخیـر در  یـرا مهرهایی  ز بـودن مهر است؛  قابل اسـتنباط اسـت، مؤجـل 
سـندهای نکاح قیـد می‎گردنـد امـکان پرداخـت به‎صورت یک‎جـا را ندارند. لذا با توجه 
گرفتـن  نظـر  در  با  را  طرفیـن  واقعی  قصد  باید  قاضی  للقصـود«،  تابعـه  قاعده»العقـود  به 
که آیـا قصد واقعـی زوجیـن پرداخـت یک‎جـای مهر  کنـد  شـرایط و اوضاع‌ واحـوال روشـن 
و  بـودن  مؤجـل  قصـد  گرفت،  نتیجه  می‎توان  مـوارد  اغلـب  در  آنچه  ؟  خیـر یا  اسـت  بوده 

عـدم پرداخـت یک‎جـای مهر اسـت.
بنابراین با در نظر گرفتن مصالح اجتماعی و تحکیم پیوندهای خانوادگی و پرهیز از 
کرد. یه حکم  طلاق و فساد، می‎توان به اسقاط حق حبس با پرداخت اولین قسط از مهر

، احکام بانوان )مکارم(، ص172. ی، ناصر 1. مکارم شیراز
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2. از منظر حقوقی

باید  را واحد بنیادی جامعه اسلامی دانسته،  که خانواده  طبق اصل دهم قانون اساسی 
کردن‌ تشکیل خانواده‌،  یزی‎های مربوط، در جهت آسان‌  همه‌ قوانین و مقررات و برنامه‌ر
پایه حقوق و اخلاق اسلامی  ی روابط خانوادگی ‌بر ی از قداست خانواده و استوار پاسدار
باشد حق  بنا  گر  ا لذا  باشد.  بنیاد خانواده  استحکام  قوانین در جهت  تمام  باید  باشد؛ 
حبس زوجه تا پایان اقساط طول بکشد، باعث آسیب جدی به خانواده و یا طلاق بین 

زوجین می‎شود.
نمودن  تمکین  بر  اصل  قانونی،  هم  و  شرعی  لحاظ  از  هم  نکاح  در   ، دیگر طرف  از 
گر نکاح به‎طور صحیح واقع  که ا یح دارد  زوجه از زوج است. ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی تصر
شــود، روابط زوجیت بین طرفین آغاز و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار 

می‎شود.

بنابر ماده 1085 قانون مدنی، اعمال حق حبس  رابطه زوجیت  از موانع  گرچه یکی  ا
تمکین  اصل  بر  استثنایی  مدنی  قانون   ۱۰۸۵ ماده  که  آنجا  از  ولی  است،  زوجه  توسط 
کتفا شود. لذا در  است، در موارد استثناء، تفسیر قانون باید مضیق بوده و به‌ قدرمتیقن ا
اما  یسار می‎باشد،  زوج در صورت  از جانب  پرداخت مهر  بحث ذکر شده، قدرمتیقن، 
یه  یه نبوده و معسر باشد، در صورت تقسیط مهر گر زوجه قادر به پرداخت یک‎جای مهر ا

ماده 1102 قانون مدنی مقدم می‎باشد.
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نتیجه‌گیرینتیجه‌گیری

از آنچه در این مقاله بیان شد، می‎توان نتیجه گرفت که حق حبس زوجه در عقد نکاح، 
یافت  که مهر را در که براساس این حق، زوجه می‎تواند تا زمانی  برای استیفای مهر است 
واجد  صورتی  در  زوج  مدنی،  قانون  و  فقیهان  منظر  از  نماید.  امتناع  تمکین  از  نکرده، 
گر مهر تعیین  که مهر در عقد نکاح تعیین‌ شده و حال باشد، یعنی ا حق حبس است 
کثر فقها و  نشده یا مؤجل باشد، زوجه دارای حق حبس نیست. همچنین مطابق نظر ا
ن قبل از اخذ مهر باختیار خود بایفاء وظایفی  گر ز ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی که قائل است ا
کند، اما حق  که در مقابل شوهر دارد قیام نمود، دیگر نمی‎تواند از حق حبس استفاده 
ی ساقط  ی برای مطالبه محفوظ است. بنابراین در صورت تمکین زوجه حق حبس و و

می‎گردد.
وجود  یه  نظر سه  فقیهان  بین  در  زوجه،  حبس  حق  به  نسبت  زوج،  اعسار  درصورت 

دارد: 

یه‌  نظر دوم،  ؛  اعسار صورت  در  حبس  حق  سقوط  عدم  بر  مبنی  مشهور  یه  نظر اول، 
سوم،  ؛  اعسار صورت  در  حبس  حق  سقوط  بر  مبنی  دیگر  برخی  و  یس  ادر ابن  مرحوم 
و  عقد  هنگام  در  بودن  معسر  به  علم  به  نسبت  زوجه  جهل  و  علم  بین  تفصیلی  یه  نظر
دلیل  به  می‌‎توان  باشد،  داشته  علم  و  گاهی  آ زوج،  اعسار  به  نسبت  زوجه  گر  ا آن.  عدم 
به‌ ضرورت  توجه  با  ی شد.  به سقوط حق حبس و قائل  یا اسقاط ضمنی،  اقدام  قاعده 
حفظ ثبات کیان خانواده و مصلحت جامعه اسلامی، بهترین وجه اخذ قول سوم است. 

بنابراین در صورت اعسار به دو نتیجه می‎رسیم:

به اعسار زوج  گر زوجه، علم  ا به اعسار زوج: در این صورت  الف: صورت علم زوجه 
داشته باشد، طبق قاعده اقدام از حق حبس برخوردار نخواهد بود؛ ب: صورت عدم علم 
که زوجه از اول جهل به اعسار زوج داشته، با صدور  زوجه به اعسار زوج: در این صورت 

گردد. حکم تقسیط مهر و با پرداخت اولین قسط، حق حبس زوج ساقط می‌
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.	24 بن  على  امام  مدرسه  انتشارات  قم:  )مکارم(،  بانوان  احکام  مکارم،  ناصر  ى،  شیراز
ابى طالب؟ع؟، چاپ یازدهم، 1428ق.

.	25 ــــــــــ، أنوار الفقاهة - کتاب النکاح )لمکارم(، قم: انتشارات مدرسة الإمام علی بن أبی 
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طالب؟ع؟، چاپ اول، 1425ق.

.	26 صاحب بن عباد، کافى الکفاة، اسماعیل بن عباد، المحیط فی اللغة، بیروت: عالم 
الکتاب، چاپ اول، 1414ق.

.	27 به  وابسته  انتشارات اسلامى  حقوق مدنى )طاهرى(، قم: دفتر  طاهرى، حبیب الله، 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، 1418ق.

.	28 المکتبة  جلد،   8 الإمامیة،  فقه  فی  المبسوط  حسن،  بن  محمد   ، جعفر ابو  طوسى، 
یة، تهران - ایران، سوم، 1387 ه‍ ق المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفر

.	29 طوسى، محمد بن على بن حمزه، الوسیلة إلى نیل الفضیلة، قم: انتشارات کتابخانه 
آیة الله مرعشى نجفى - ره، چاپ اول، 1408ق.

.	30 عاملى، شهید اول، محمد بن مکى، غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد، قم: انتشارات 
دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، چاپ اول، 1414ق.

.	31 الدمشقیة  اللمعة  البهیة فی شرح  الروضة  على،  بن  الدین  ین  ز ثانى،  شهید  عاملى، 
ى، چاپ اول، 1410ق. (، قم: کتابفروشى داور )المحشّى - کلانتر

.	32 ــــــــــ، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، قم: مؤسسة المعارف الإسلامیة، چاپ 
اول، 1413ق.

کرکى، محقق ثانى، على بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، 13 33	. عاملى، 
جلد، مؤسسه آل البیت؟عهم؟، قم - ایران، دوم، 1414 ه‍ ق

نهایة المرام فی شرح مختصر شرائع الإسلام، 2 قم: 34	. عاملى، محمد بن على موسوى، 
اول،  چاپ  قم،  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  به  وابسته  اسلامى  انتشارات  دفتر 

1411ق.

.	35 فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، قم: نشر هجرت، چاپ دوم، 1410ق. 

.	36 قانون  تتمیم  و  تغییرات  و  اصلاحات  با  ایران  اسلامی  ی  جمهور اساسی  قانون 
اساسی، قم: موسسه عدالت پویا،چاپ سوم، 1391ش.

فقه الصادق؟ع؟ )للروحانی(، قم: دار الکتاب 37	. قمّى، سید صادق حسینى روحانى، 
- مدرسه امام صادق؟ع؟، چاپ اول، 1412ق.
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.	38 ، چاپ چهارم، 1375ش. ، حقوق خانواده، شرکت سهامی انتشار یان، ناصر کاتوز

.	39 گلپایگانى، سید محمدرضا موسوى، مجمع المسائل )للگلبایگانی(، قم: دار القرآن 
یم، چاپ دوم، 1409ق. الکر

.	40 گیلانى، فومنى، محمد تقى بهجت، استفتاءات )بهجت(، قم: دفتر حضرت آیة الله 
بهجت، چاپ اول، 1428ق.

.	41 گیلانى، میرزاى قمّى، ابو القاسم بن محمد حسن، جامع الشتات فی أجوبة السؤالات 
)للمیرزا القمی(، تهران: مؤسسه کیهان، چاپ اول، 1413ق.

.	42 یر الوسیلة - النکاح،  لنکرانى، محمد فاضل موحدى، تفصیل الشریعة فی شرح تحر
؟عهم؟، چاپ اول، 1421ق. قم: مرکز فقهى ائمه اطهار

.	43 مجموعه آرای فقهی قضایی در امور حقوقی، نکاح. قم: معاونت آموزش و تحقیقات 
قوه قضاییه.

.	44 محمود عبد الرحمان، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة، بی‎جا، بی‎تا.

.	45 حقوقی،  امور  در  قضایی  فقهی  آرای  مجموعه  قضائیه،  قوه  فقهی  تحقیقات  مرکز 
نکاح2، قم: معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه اول، 1381ش.

.	46 ترجمه،  الوسیلة  یر  تحر على،  اسلامى،  مترجم:   - اللّه  روح  سید  خمینى،  موسوی 
 ،21 به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،چاپ  وابسته  انتشارات اسلامى  قم: دفتر 

1425ق.

یر الوسیلة، قم: مؤسسه مطبوعات دار العلم، چاپ اول، بی‎تا.47	. ــــــــــ، تحر

.	48 خمینى  امام  آثار  نشر  و  تنظیم  مؤسسه  تهران:  الخمینی(،  )للإمام  البیع  کتاب  ــــــــــ، 
قدس سره، چاپ اول، 1421ق.

.	49 الإسلام،  شرائع  شرح  فی  الکلام  جواهر  حسن،  محمد   ، الجواهر صاحب  نجفى، 
بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، 1404ق.

.	50 فصلنامه فقه و حقوق   ،» استیفای مهر برای  زوجه  »حق حبس  الله،  فرج‌  هدایت‎نیا، 
اسلامی. سال 4، شمارۀ 14.

.	51 یزدى، سید مصطفى محقق داماد، قم: چاپ اول، بی‎تا. 


